
(مقطع من الزیارة الجامعة ..) .. •
 مقطعی از زیارت جامعه 

كـل مـؤمـن وفـقھ الله تـعالـى لـقراءة الـزیـارة الـجامـعة الـكبیرة الـواردة عـن الامـام عـلي 
الـھادي (عـلیه السـلام)، فـأكـید أنّ وقْـعَ تـلك الـكلمات الـنورانـیة تـترك انـطباعـاً حـسناً عـلى قـلبھ 
لـو تـأمـلھا، كـیف وھـو یـرى بـعین بـصیرتـھ قـبل بـصره بـعض مـقام آل محـمد (عــلیهم الســلام) 
وإنھم: أبواب الله، معادن كلمات الله، خزان علم الله، تراجمة وحي الله، ........... الخ. 

هر مؤمنی که خداوند توفیق خواندن زیارت جامعه ي کبیره ي وارد شده از امام علی هادي عـلیه) 
(السـلام را به وي عنایت فرماید، اگر در آنها درست اندیشه کند، قطعاً آن کلمات نورانی، نقش و 

نگاري زیبا بر دل او از خود بر جاي می گذارد؛ چرا چنین نباشد و حال آن که فرد به چشم بصیرت 
خود قبل از چشم سر، گوشه اي از مقامات آل محمد (عـلیهم السـلام) را می بیند و این که آنها: ابواب 

(دروازه هاي) الهی، معادن کلمات خدا، خزانه داران علمش، بیان کنندگان وحی الهی و .... هستند. 

وكـان مـنھا ھـذا الـمقطع الـذي سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام) عـنھ، فـقلت: فـي بـعض 
مـقاطـع الـزیـارة الـجامـعة ورد: "أسـماؤكـم فـي الأسـماء، وأنـفسكم فـي الـنفوس، وقـبوركـم 

في القبور"، منذ زمن تستوقفني ھذه العبارات ولا أعرف معناھا كغیرھا الكثیر ؟  

درباره ي این مقطع از دعا از عبد صالح (عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: در برخی از مقاطع زیارت 

جامعه وارد شده که: «(نـام هـای شـما در نـام هـا، نـفس هـای شـما در نـفس هـا و قـبرهـای 
شـما در قـبرهـا اسـت)». مدتی است که این عبارت ها مرا به خود مشغول کرده و بازداشته است 

و من معناي آن را همچون معناي خیلی دیگر از قسمت هاي دعا، متوجه نمی شوم! 

فـأجـابـني (عـلیه السـلام): (نـعم، "ذِكْـرُكُـمْ فِـي الـذّاكِـریـنَ، وَاسَْـماؤُكُـمْ فِـي الاْسْـماءِ، وَاجَْـسادُكُـمْ 
فـِـي الاْجْــسادِ، وَارَْواحُــكُمْ فـِـي اْلارَْواحِ، وَانَْــفسُُكُمْ فـِـي الــنُّفوُسِ، وَآثــارُكُــمْ فـِـي الاْثــارِ، 

وَقبُوُرُكُمْ فيِ الْقبُوُرِ".  

ایشان (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «آري: ذکر شما از یاد کنندگان است، نام شما در میان نام ها، 
بدن هاي شما در میان اجساد، ارواح شما در میان ارواح، نفس هاي شما در میان نفوس، و آثار شما 

در آثار و قبور شما در قبرها است. 



الـموت مـن حـیاة آل محـمد، الـموت مـن حـیاة محـمد وآل محـمد، محـمد وآل محـمد ھـم 
فرعون وموسى، ھل تفھم ھذه الكلمات ؟ 

«مرگ» از حیات آل محمد ، «مرگ» از حیات محمد و آل محمد، «محمد و آل 
محمد» همان فرعون و موسی هستند. آیا معناي این کلمات را می فهمی؟ 

لـیس كـل الـناس تـفھم ھـذا وفـقك الله، محـمد وآل محـمد مـتقوّم بـھم كـل شـيء فـي عـوالـم 
الخلق، الخیر متقوّم بھم، وكذا نقیضھ.  

همه کس این معنا را درك نمی کند، خداوند شما را توفیق دهد! قوام (پایداري) 
همه چیز در عوالم آفرینش، به محمد و آل محمد (عـلیهم السـلام) بسته است. «خیر» به 

آنها قوام دارد، و همچنین نقیض و ضد آن.  

الـموت لا یـكون إلا بـقدرة، والـقدرة مـن الـحـیاة، وكـل حـیاة مـتقومـة بـحیاتـھم. فـرعـون 
متقوم بھم، وموسى متقوم بھم، وعزرائیل متقوم بھم، ھل وضح الأمر الآن ؟). 

مرگ فقط به وسیله ي قدرت انجام می شود؛ قدرت از حیات است و هر حیاتی 
نیز به حیات آنها قوام می یابد. فرعون به وسیله ي آنها قوام می یابد، موسی عـلیه) 
(السـلام به وسیله ي آنها قوام می یابد، عزرائیل به وسیله ي آنها قوام می یابد. حال 

این قضیه روشن شد؟». 

فـقلت: بـعضھ نـعم بـفضل الله، ھـم وسـائـط الـفیض الإلھـي وكـل شـيء مـتقوم بـھم 
صـلوات الله عـلیھم ھـذا واضـح إن شـاء الله، ولـكن تـطبـیق ھـذا عـلى عـبارات الـزیـارة ھـو 

الأمر غیر الواضح عندي. 
 ـ  واسطه هاي فیض الهی اند و   ـ صلوات االله علیهم   گفتم: به فضل خدا، قسمتی از آن آري. آنها   
همه چیز به آنها قوام می گیرد. به خواست خدا این مطلب واضح است ولی تطبیق آن بر عبارات 

زیارت، برایم ابهام دارد.  

فـقال (عــلیه الســلام): (ھـذه الـعبارات تـعني: أنّ كـل شـيء مـتقوّم بـكم، أنـتم فـي كـل شـيء، 
وأنتم كل شيء، ھذا ھو معناھا). 

فرمود: «مفهوم این عبارت آن است که: همه چیز به شما قوام می یابد. شما در همه چیز هستید؛ 
و شما همه چیزید! معناي آن، چنین است». 
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